
امیدوار

بعد از ســال‌ها که البرز و خاتون صاحب فرزندی 
شــدند اســمش را امیدوار گذاشــتند و چشــم 
امیدشــان را به او بســتند تا در آستانه میانسالی 
حداقلی از شــور و شــوق زندگی را در خودشان 
زنــده نگه دارند. البرز که گمــان می‌کرد عیب از 
خاتون اســت که بچه دار نمی‌شود و حتی گاه با 
کنایه و شوخی حرف از زن دوم می‌زد برای اینکه 
دل زنش را به دســت بیاورد بــه او گفت که نام 
فرزندمــان را خودت انتخاب کن تا کدورتی را که 
در این بیست سال داشتیم تا حدودی دور بریزیم 
و من هــم به خیال خودم کمی آرامش پیدا کنم. 
خاتون که از شــوهرش دلگیــر بود به او گفت که 
حالا هر اســمی خودت گذاشتی من هم راضیم و 
دیگر از تو ناراحت نیســتم هر چند این سال‌های 

آخر عمرمان به تلخی گذشت.
 البرز که می‌دانست زنش هنوز کنایه‌ها و کدورتها 
را در دل دارد به او لبخندی زد و دستش را گرفت 
و امیدوار را بوســید و از خانه بیــرون رفت تا به 
کارش برســد که به خاتون گفته بود دو سه سالی 

است در شــهر گاهی خریدوفروش گندم و جو به 
کم یکی از دوستان قدیمی انجام می‌دهد. هر چند 
خاتون می‌دانست خودش زمین و املاک به اندازه 
کافی دارد که نخواهــد کار دیگری بکند اما برای 
اینکه سرش گرم کار دیگری شود راضی بود. البرز 
هم بــه ظاهر دلش خوش بود که پدر شــده و از 
متلک های گاه و بیگاه خلاص شــده است و دیگر 
می‌تواند کمی امیدوارتر و سربلندتر زندگی کند و 
زندگی اش را رونقی ببخشد. وقتی از خانه بیرون 
رفت بعد از حدود ربع ســاعتی برگشت تا به قول 
خودش خداحافظی پرشــورتری با زن و بچه اش 
داشــته باشــد، چرا که بار اول بود بعد از به دنیا 

آمدن امیدوار از خانه بیرون می رفت.
 چند روزی گذشت و خبری از البرز نبود و خاتون 
که دلش شــور می‌زد به برادران البرز و دوست و 
همســایه خبر داد که چهار روز پیش که به شهر 
رفته تا کارهایش را انجام دهد هنوز برنگشــته و 
ایــن برایش عجیب بود به خصوص اینکه او حتما 
زودتر از قبل باید می‌آمــد چرا که طبیعتاً خیلی 
مشتاق دیده دوباره پسرش شده است. وقتی دید 
اقوام و آشــناها خیلی نگران نیامدن البرز نیستند 
شــک کرد که انگار اتفاق خاصی رخ داده که او از 
آن بی خبر اســت و به بچه اش که گریه می‌کرد 

شیر داد.

   خیام واحدیان  
   نویسنده

ایران،  معاصــر  شــاعران‌  نقد  *آیا 
شباهت به نقد شعر زمان دارد؟*

 تــا حــدودی آری، در حــدودی نه، باید 
کــه ناقد در مرحله اول ســبک شــاعر را 
مشخص کند و زبان شاعر را واکاوی کند. 
در این کتاب‌ها بار فلســفی‌ نقد را بیشتر 
بالا برده‌ایم، چون شــاعری مثل اسماعیل 
خویی، هم هوراسی هم خیامی است و هم 
عرفان مولانایی و حافطانه را درهم آغشته 
و هــم در ایــن اواخر بــا هولدرلین عهد 
اخوت بسته است. من مجبور شدم دوباره‌ 
هایدگــر را بخوانم، چــون هایدگر اغلب 
اشعار هولدرلین را نقد کرده است. در نقد 
کار باباچاهی هم باید فلســفه پسامدرن و 
باباچاهی  نظريات آنها را بیرون می‌آوردم. 
خیلی میان متنیت به کار می‌برد و خیلی 
به گروتسک علاقه دارد، من باید گروتسک 
را در شعر او نشان می‌دادم. شاعران دیگر 

را هم به همین شیوه دنبال کرده‌ام.
*شما داستان زمانه ما را هم نوشته‌اید 
و صادق هدایت، صادق چوبک، بزرگ 
علوی، هوشنگ گلشــیری و بختیار 
علی را مفصل نقد کرده‌اید؛ شــما در 
این کارهای پرون۶دهای به چه شيوه 

ای عمل کرده‌اید؟* 
واقعأ کار ســنگین و طاقت فرسایی بود و 
هست. چون در زمينه شعر تا حدودی کار 
شده اســت ولی در زمینه داستان، کمتر 
کار شــده‌ است. شــاید کتاب‌های زیادی 
درباره هدایت چاپ شــده باشد ولی اکثر 
این آثار تکراری اســت. کسی نیامده مثل 
ایــن نگارنده، کار پرونــده‌ای انجام دهد و 
هدایت را از اول تــا آخر تعقيب کند. من 
مجبــور بوده‌ام که همــه‌ کارهای هدایت، 
نقدهــا، تحقیقــات، داســتان‌ها نامه‌ها و 
مقالات پراکنده او را بر ســر میز بگذارم و 
حــدود نود و پنج کتاب او و محققان دیگر 
را بخوانم و با ســیری خطی– زمانی تمام 
کتاب‌های او را نقد کنم. پیش از اینها نیز، 
من نوشــته‌ام که هدایت محصول انقلاب 
مشــروطیت و محصول داســتان نویسان 
بــزرگ جهان چون کافــکا و ادگار آلن پو 
و جویس اســت. بنابراین من آنتولوژی و 
نسب شناســی هدایت را تعقيب کرده‌ام. 
دربــاره‌ی صــادق چوبک، بــزرگ علوی، 
هوشنگ گلشیری و بختیار علی هم همین 
کار را کرده‌ام. رمان‌های این نویســندگان 
بزرگ را بر اســاس نظريات کریستوا نقد 
کرده‌ام  و بعضی از داستان‌های موفق آنها 

را در پايان کتاب گذاشته‌ام.
*آیا نقد داســتان برای شما چالشی 
پیش نیاورد؟ چون معمولا شما را ناقد 

شعر می‌دانند.*
شعر و داســتان و نمايشــنامه، تقریبا بر 
یک روالند و در یک مســیر سیر می‌کنند. 
داســتان، زمــان، مکان، زبــان و علیت و 
شــخصیت دارد؛ شــعر و نمايشنامه‌های 
بلنــد و منظومه‌ها هم همینطور اســت. 
مثلا زبان هدایت، چوبــک، بزرگ علوی، 
هوشــنگ گلشــیری و بختیار علی مثل 
زبان شــعر شــاعران بزرگ مستقل است. 
اگر شما مثلا داستان‌های سه قطره خون، 
چرا دریا طوفانی شــد، چمدان، نمازخانه 
کوچک مــن و آخرین انار دنیــا را بدون 
نام کنار هم بگذارید، آن‌ها که دســتی به 
قلم دارند و اهل ادب هســتند به شــما به 
ترتیــب می‌گویند که هدایت، ســه قطره 
خون را نوشته است، چرا دریا طوفانی شد 
را چوبک نوشته اســت، چمدان را بزرگ 
علوی و نمازخانه کوچک من، از هوشنگ 
گلشیری است و آخرین انار دنیا را بختیار 
علی نوشــته است. به جز این‌ها بسیاری از 

نظريات ادبی جهان را برای شعر و داستان 
نوشته‌اند.

*بختیار علی چرا؟ او شاعر و نویسنده 
کردستان عراق است.*

 من بــه تقریــب دربــاره‌ی شــاعران و 
نویســندگان تمام استان‌ها نوشته ام، مثلا 
براهنــی از آذربایجان، حســین منزوی از 
زنجان، از تهران ســيمين بهبهانی، نصرت 
رحمانی، نادر نادرپور و ...از دامغان، يدالله 
رؤیایی، از اصفهان حمید مصدق، هوشنگ 
گلشــیری، از گیلان ، هوشــنگ ابتهاج و 
شمس لنگرودی..از بوشهر، منوچهر آتشی، 
علــی باباچاهی و صادق چوبک،  از فارس، 
فريدون توللی، از خوزســتان، ســیدعلی 
صالحی،  هوشــنگ چالنگی، از خراسان، 

ملک الشعرای بهار و شفیعی کدکنی ...
از کردســتان، بختیار علــی؛ بختیار علی 
یک شــخصیت جهانی اســت، کردستان 
هــم اســتان ایران اســت. بختیــار علی 
فارســی‌ هم می‌داند، بر زبان انگلیســی و 
آلمانی هم مسلط اســت و الان در آلمان 
زندگی می‌کند و چند جایزه در آن کشور 
گرفته اســت. بختیار علــی را نباید مثل 
ســایر شــخصیت‌ها محدود کرد. ادبيات، 
انحصارگــری را برنمی‌تابــد، ادبيات نباید 
محــدود به یک ایالت شــود. بختیار علی، 
شــعر و داستان‌های سیاســی و اجتماعی 
و به خصوص فلســفی دارد.او از وقتی که 
به آلمان رفته توانســته فلســفه و زیبایی 

شناسی را با رمان آشتی دهد.
ادامه  را  پروژه‌هــا  این   *آیا شــما 

میدهید؟*
بله، کتاب‌های شــاعران معاصــر ایران را 
ادامه می‌دهــم. کتاب‌های پوران فرخ زاد، 
هرمز علــی پور، حمید مصــدق، فريدون 
مشیری، رضا براهنی، احمدرضا احمدی به 
مرور چاپ می‌شــوند. در داستان زمانه ما، 
اگر عمری باشد درباره‌ی ابوتراب خسروی، 

صمد طاهری و دیگران هم می‌نویسم.
*شــما در زمینه داســتان، شعر و 

نمايشنامه هم آثار بسیاری دارید.*
بله، چند رمان نوشته‌ام که زیر چاپ است. 
چهارده کتاب نمايشــنامه نوشته‌ام؛ چهار 

کتاب شعر چاپ و منتشر کرده‌ام.
*شــعر زمان ما را بر اســاس‌ کدام 

نظريات هفده گانه نقد کرده‌اید؟*
سؤال خیلی خوبی است. من سعی کرده‌ام، 
اول یــک اثر را فرمیک همراه با جهانبينی 
شــاعر نقد کنم، منتها در بخش‌ اول کتاب 
یک خویشــتن نگاری مختصر را آورده‌ام. 
بعضــی ها وقتی این آثار را می‌خوانند فکر 
می‌کنند نقد زندگینامه‌ای است. اگر کسی 
چند صفحه و چند ســطر درباره شــاعر 
می‌نویســد ولی بعد وارد زبان و نگاه شاعر 
می‌شــود، نقد زندگینامه‌ای نکرده اســت. 
خود رولان بارت کــه از نقد زندگینامه‌ای 
ایراد می‌گیــرد، وقتی درباره شــاعری از 
روسیه نقد می‌نویســد، مجبور شده است 

که نقد زندگینامه‌ای بنویسد. 
مثلا او به شــاعر ایراد می‌گیرد که تو چرا 
در یــک دوئل مزخرف شــرکت کردی و 
خــودت را به کشــتن دادی و... روزی که 
من به رشــت رفتــم که محیــط زندگی 
نصرت رحمانی را در محله پیراسرا ببینم، 
شــاپور جورکش به من گفت: »وقتی نقد 
فرمیک می‌نویسی لزومی به رفتن به محل 
زندگی شــاعر نداری چون تو باید در یک 
بافت و ساخت و شکل فرمیک خودبسنده 
درباره‌ی شعر شــاعر سخن بگویی.« اتفاقا 
حضور من در منزل نصرت رحمانی به جز 
مسائل حاشیه‌ای،  بهره‌های فراوان داشت.

 من آنجا متوجه شدم که زندگی در محیط 
شاعر، مثل زندگی در متن ساختار و بافتار 
و فرم شعر است. رحمانی از پشت پنجره‌ها 
و دریچه های آينه کاری شــده مشــبک 
رنگی قدیمی به حیاط بزرگ خانه باستانی 
به درخت »به« و گردو نگاه می‌کند. صدای 
باد و باران شــدید می‌آید، درخت گشن و 
بلند »به« شکوفه کرده است، او می‌گوید: 
»این گونه گر بوزد باد تا ســحر/باران اگر 
لگام نگیرد فردا از شکوفه‌های »به« اثری 
هســت؟ نه نیست؛ هســت.« واژه »فردا« 
شاعر را به تأمل می‌دارد، شاعر خود را در 
آينه دزدانه تماشــا می‌کنــد و دیروز را به 
امروز پیوند می‌دهد. او »ميوه به« را سمبل 

و استعاره‌ای از شعر گرفته است. 
دلهــره دارد که صبح فردا اگر بلند شــود 
دیگر اثری از شــکوفه‌ها نباشــد. شاعر در 
پايان، همان صحنــه آغازین را می‌آورد و 
یک فرم دواری/دايره وار ایجاد می‌کند. من 
اگر به آن مکان نرفته بودم به این شــکل 
دواری نمیرســیدم، شــاید این شعر را به 
خوبی  درک نمی‌کردم. کریســتوا، درباره‌ 
همین شکل دواری حرف می‌زند ولی من 
پیش از او »براعت اســتهلال« فردوسی را 
در شاهنامه خوانده بودم. فردوسی در اول 
داستان‌ از »ترنجی« می‌گوید که از درخت 

می‌افتد. 
مقصــود او ایــن بود کــه ایــن »ترنج«، 
»ســهراب« اســت که ســینه‌اش دریده 
می‌شود. نصرت رحمانی هم از شکوفه‌های 
»به« می‌گوید که آیا تا فردا می‌ریزند یا نه، 
اما شعر را به تعلیق می‌اندازد و می‌خوابد و 
میگويد: »مرا چه باک ز باران که گیسوان 
تو چتری گشــوده اند.« ادبيات ایران هم 
پیش از کریســتوا این شــکل را داشــته 
ولی ناقدان و محققان ما نتوانســته‌اند آن 
را تشــريح کننــد و آن را مدرن کنند و با 

بینامتنیت آن را در هم بیامیزند.
 من متوجه شــدم که نمی‌توان به تنهایی 
مثل محمد حقوقی کار فرمیک کرد، چون 
چهره شاعر محو می‌شود، من مجبور شدم 
مثلا نظریات فلســفی این شاعران را بازگو 
کنم و مثلا از نگاه ناسیونالیســتی نادرپور 
ایــراد بگیرم که نژادهــای دیگر را تحقیر 

مکن...

گفت‌وگوی معین نعمت الهی با فیض شریفی )۲(

ادبيات، انحصارگری را برنمی‌تابد

داستانک

 ویلم فلور، ایران‌شناس هلندی 
کتاب »تاریخ کاغذ در ایران« را نوشت

کتاب »تاریخ کاغذ در ایران«، اثری ارزشــمند از 
دکتر ویلم فلور، ایران‌شناس هلندی است. در این 
کتــاب، تاریخچه و جنبه‌هــای گوناگون کاغذ در 
ایران بررسی شده اســت. کتاب »تاریخ کاغذ در 
ایران« تالیف ویلم فلــور و ترجمه صبا کارخیران 
از سوی انتشــارات ایران‌شناسی راهی بازار چاپ 
و نشــر شــد. کتاب »تاریخ کاغذ در ایران«، اثری 
ارزشــمند از دکتر ویلم فلور، ایران‌شناس هلندی 

است. 
در این کتاب، تاریخچه و جنبه‌های گوناگون کاغذ 
در ایران بررسی شده اســت. داده‌های مربوط به 
جزئیات ارائه شــده در این اثر، نه تنها به معرفی 
کشــورهای صادرکننده کاغذ به ایران پرداخته و 
مسیرهای ورود کالا و چگونگی تحولات بازار کاغذ 
در طول زمان را نشان می‌دهد، بلکه تولیدکنندگان 
اروپایی و غیر اروپایی را نیز با اســتناد به ته‌نقش 

کاغذها مشخص کرده است. 
در مورد تنوع در کیفیت، ترکیب‌بندی و طبیعت 
انواع متفاوت کاغذ نیز در این اثر بر اســاس اسناد 
و مدارک گســترده به دســت آمده از موسسات 

بین‌المللی بحث شده است. 
در نهایــت، ضمن بررســی کاربردهــای متنوع و 
گســترده کاغذ، تا حد امــکان داده‌های اندک و 
بسیار جزئی آن ارائه شده است. پرواضح است که 
این اثر با پژوهش‌های آتی که در جهت گسترش و 
تعمق دانش ما در خصوص استفاده و تولید کاغذ 
در ایــران و برای ایران انجام خواهد شــد به ثمر 

خواهد نشست.
)زاده ۱۹۴۲(   )Willem Floor( فلــور  ویلــم 

کارشناس انرژی و پژوهنده تاریخ اهل هلند است. 
او تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه اوترخت 
و دانشگاه لیدن در رشته‌های اقتصاد توسعه‌یافته 
و جامعه‌شناســی غیرغربی و اسلام‌شناسی انجام 
داد و زبان‌های فارسی و عربی را آموخت. در طی 
ســال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۷ در دانشگاه اوترخت و 
در ســال ۱۹۷۱ درجه دکترایش را در دانشــگاه 
لیدن گرفت. طی ســال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۳ او به 
عناوین مختلف با وزارت‌خانه توســعه و پیشرفت 
دانمارک همکاری می‌کرد. کتاب »تاریخ کاغذ در 
ایران« تالیف ویلم فلــور و ترجمه صبا کارخیران 
در ۱۸۴صفحه و بهای ۳۹۰هزار تومان از ســوی 
انتشارات ایران‌شناسی راهی بازار چاپ و نشر شد.

 کتاب

 رباتی که خطوط لوله گاز را
 از داخل تعمیر می‌کند

به طور معمــول، هنگامی کــه در یک خط لوله 
زیرزمینی نشتی گاز به وجود می‌آید، بخش آسیب 

دیده لوله باید پس از حفاری جایگزین شود. 
با این حال، به زودی، یک ربات ماژولار مخصوص 
بازرسی و تعمیر لوله ممکن است ما را از تعویض 
لولــه بی‌نیاز کنــد. این دســتگاه در حال حاضر 
توســط دانشمندان دانشــگاه »کارنگی ملون« به 
Howie Cho� )رهبری پروفسـ�ور هاوی چوست)

set( و دانشــمند محقق لو لــی)Lu Li( در حال 
توسعه است.

 ایــن ربات به گونه‌ای طراحی شــده که از طریق 
خطــوط لوله راه خود را طــی کند و از یک کابل 
برای ارســال ویدیو در لحظه به خدمه مستقر در 
روی زمین و دریافت دســتورات از آنها اســتفاده 
می‌کند. به نقل از نیواطلس، در قلب ربات ماژول 
تحرک آن قرار دارد که به چند چرخ دو اینچی در 
پایین و یکی در بالا مجهز شده است. این سه چرخ 
به دیواره داخلی خط لوله فشار می‌آورند و کشش 
لازم برای جابه‌جایی هــر چیز را فراهم می‌کنند. 
این ربات با وزن بالقوه تــا ۶۰پوند)۲۷کیلوگرم(، 
شامل یک ماژول باتری و یک ماژول نقشه برداری 
که از یک حســگر نوری HD اســتفاده می‌کند، 
می‌شود و همچنین به یک لیزر برای اندازه‌گیری 
و تصویربرداری ســه بعدی از ســطح داخلی خط 

لوله و یک ماژول تعمیر مجهز است.
 در نسخه کنونی، ماژول دوم از یک نازل چرخان 
تشکیل شده که به طور پیوسته از رزین هواگیر با 
قدرت سخت‌ شدن سریع بر دیواره لوله در صورت 
نیاز استفاده می‌کند تا هرگونه ترک یا ایراد دیگر 

را ببندد.
 خدمه چنین وجود مشکلاتی را از طریق خروجی 
ماژول نقشه‌برداری، با کمی کمک از یک سیستم 
تجزیه و تحلیل تصویر هوش مصنوعی تشــخیص 
می‌دهند. ســایر ماژول‌های تعمیــر به طور بالقوه 
می‌توانند برای انجام کارهایی مانند جوشــکاری 
درزهای نشــتی بیــن بخش‌های مختلــف لوله 

استفاده شوند.
 ایــن ربــات در حــال حاضــر می‌توانــد حدود 
از یــک لولــه بــا قطر  ۹مایل)۱۴.۵کیلومتــر( 
۱۲اینچ)۳۰۵میلی متر( را در مدت هشت ساعت 
بازرسی کند یا تقریبا ۱.۸مایل)سه کیلومتر( را در 
همان مدت زمان با رزین بپوشــاند. برُد اتصال آن 
به ســطح زمین ۲۰۰فوت)۶۱ متر( است، اگرچه 
دانشــمندان امیدوارند که در نهایت این رقم را به 

دو کیلومتر)۱.۲مایل( برسانند. 
آنهــا همچنیــن در حــال کار بــر روی یــک 
لوله‌هــای  بــرای  از ربــات،  نســخه کوچکتــر 
۶اینچی)۱۵۲میلی‌متــر( هســتند. وزارت انرژی 
ایــالات متحده کــه بودجه این پــروژه را تامین 
می‌کند، تخمین می‌زند که اســتفاده از این ربات 
برای تعمیــر خطوط لوله از داخل ممکن اســت 
در نهایــت ۱۰ تــا ۲۰ برابر ارزان‌تــر از حفاری و 

جایگزینی آنها باشد.

فناوری

نقد ادبی 

دریچه

مویت رها مکن که چنین بر هم اوفتد
کآشوب حسن روی تو در عالم اوفتد

گر در خیال خلق، پری‌وار بگذری
فریاد در نهاد بنی آدم اوفتد

افتاده تو شد دلم ای دوست دست گیر
در پای مفکنش که چنین دل کم اوفتد

در رویت آن که تیغ نظر می‌کشد به جهل
مانند من به تیر بلا محکم اوفتد

مشکن دلم که حقه راز نهان توست
ترسم که راز در کف نامحرم اوفتد

وقتست اگر بیایی و لب بر لبم نهی
چندم به جست و جوی تو دم بر دم اوف

جزئیات سعدی

 از بعــد برد ایران جلوی ژاپــن هی یکی یکی 
بازیکنــای ایران رو میــارن میگن مــا این همه 
دوییدیم تا یه ذره فقط مردم ایران رو خوشــحال 
کنیم، آقا واسه خوشحال کردن مردم ایران کافیه 
یه ذره هزینــه اینترنتا رو کاهــش بدید، نیاز به 
Mo� )دوییدن شـ�خص خاصی نیسـ�ت به خدا.) 

)hammadReza
 همسایه بالاییم یک ساعته داره تو خونه فوتبال 
بازی می‌کنه، با عصبانیت اومدم بالا زنگشــون رو 
زدم بچــه درو باز کــرد با لباس فوتبــال، امروز 
تولــدش بوده باباش براش توپ و لباس ورزشــی 
خریده، دعوتم کــردن داخل کیک‌و خوردم، الآن 
دارم با بچه فوتبال بازی می‌کنم.( بعدشم باید برم 

براش کادو بخرم.()روانشناسِ روانی(
 توی هر اکیپی یه نفر هســت که همیشــه در 
حال گرفتن عکســای یهویی از دوستاشــه ولی 
هیچوقت کسی از اون عکس خوب نمی‌گیره، اون 

یه نفر منم. )دنیلو(
 دیشــب با بچه داشتیم تو آشپزخونه شام نون 
پنیر گوجه میخوردیم، خونه آروم و ســاکت بود، 
فقط صدای ســماور و بارون بود..باباش خواب بود 
داشــتم براش لقمه میگرفتــم، نگاهم کرد گفت 
تو بهترین مامان دنیایی. ذوب شــدم، آب شــدم، 
قشــنگترین نگاه دنیا رو بهم کــرد، آخ قلبم، اون 

صحنه هیچوقت از ذهنم پاک نمیشه.)همیشه(
 وضعیت برنامه های صداوســیما تا 48ساعت 

آینده:
هر شبکه ای میگیری یه مجری زن که بنده خدا 
در طــول عمرش کلا 90 دقیقه هم فوتبال ندیده 
داره میگه یه دست به افتخار تیم ملی فوتبالمون 
نزنیم؟!!! بعد اشــاره میکنه به اون پشت که آقای 
حسنوند شمام دســت بزنید دیگه؛ بعد برنامه رو 

)Mona( .شروع می‌کنن

مجازستان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
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کشف گنج سه‌هزار و پانصدساله در مرزعه هویج
فردی با اســتفاده از دســتگاه فلزیــاب مجموعه 
جواهراتی مربوط به ســه هزار و پانصد سال پیش 
را در مزرعــه هویج خود در ســوئیس پیدا کرد. 
فردی با استفاده از دستگاه فلزیاب، مجموعه‌ای از 
جواهرات عصر برنز را به همراه بقایای فسیل‌شده 
حیوانات در مزرعه هویج یک کشاورز کشف کرد. 
این اکتشــاف زمانی رخ داد که مردی به نام فرانز 
زان با استفاده از دســتگاه فلزیاب، مزرعه هویج، 
واقع در شــمال شــرقی ســوئیس را برای کشف 
ضایعات فلزی بررســی می‌کرد. از جمله اشــیاء 
کشف‌شــده به یک گردنبند متشــکل از ۱۴تکه 
برنز دایره‌ای، دو انگشتر مارپیچی و بیش از ۱۰۰ 
مُهره کوچک کهربا می‌توان اشــاره کرد. از دیگر 
مــواردی که احتمالا به دنبال شــخم زدن مزرعه 
به سطح خاک نزدیک و کشف شدند، نوک برنزی 
تیر، یک دندان کوســه، یک دندان سوراخ‌شــده 
خرس و یک ســنگ کریستال را می‌توان نام برد. 
زان پس از کشــف این اشــیاء با باستان‌شناسان 
مزرعه برای بررسی بیشــتر مزرعه تماس گرفت. 
باستان‌شناســان با بررسی زیورآلات به این نتیجه 
رسیدند که این‌ها، اشیائی هستند که یک زن در 
حوالی ۱۵۰۰ پیش از میلاد، یعنی در عصر برنز از 

آن‌ها استفاده می‌کرد. باستان‌شناسان از گردنبند 
کشف‌شــده به عنوان یک شــیء خیره‌کننده یاد 
کردند. در هر یک از لوح‌های دایره‌ای این گردنبند 
حفره‌های کوچکی ایجاد شده بود تا امکان اتصال 
آن‌ها به یکدیگر از طریق نخ و چرم فراهم شــود. 
باستان‌شناســان هیچ بقایای انســانی را در محل 
کشف این جواهرات پیدا نکردند، اما معتقدند این 
جواهرات درون یک کیســه پارچه‌ای که در گذر 
زمان تجزیه شــده است در داخل خاک دفن شده 
بودند. این آثار تاریخی مرمت خواهند شد و سال 
آینده در موزه باستان‌شناسی فروآنفلد به نمایش 

گذاشته خواهند شد.

 موزه

   معین نعمت الهی


